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    دیده‌بان

كتاب »از تو چه پنهان« با حضور شاعران و هنرمندان رونمايي شد

شبي كه شعر، موسيقي و رفاقت
 به احترام عبدالجبار كاكايي ايستادند

شــبي كــه شــعر، موســيقي و رفاقــت بــه 
احتــرام عبدالجبــار كاكايــي گردهــم آمدند، 
كتــاب »از تو چــه پنهان« هــم رونمايي شــد. 
به گزارش تسنيم، شعر و موسيقي بار ديگر بهانه‌اي شدند 
تا جمعي از شاعران، ترانه‌سرايان، هنرمندان و دوستداران 
ادبيات گردهم بياينــد؛ اين‌بار براي رونمايي و جشــن 
امضاي كتاب »از تو چه پنهان«، تازه‌ترين مجموعه شعر 

عبدالجبار كاكايي. 
مراسم با اجراي موسيقي پيانو توسط كاظمي و خوانندگي 
بابك بهراد آغاز شد، اجرايي كه فضاي شاعرانه برنامه را 
از همان دقايق نخست شــكل داد. در ادامه، چهره‌هاي 
مختلف ادبي و هنري هــر يك به شــيوه‌اي متفاوت از 

دوستي، شعر و جايگاه كاكايي سخن گفتند. 
عبدالجبار كاكايي در بخش اصلي اين مراسم وقتي روي 
صحنه آمد، با تشويقي ممتد و طولاني از سوي حاضران 
در سالن فرهنگسراي ارســباران مواجه شــد. او از اين 
تشويق‌ها بغض كرد و با تلاش فراوان جلوي سرازير شدن 
اشــك‌هايش را گرفت.  كاكايي درباره فعاليت‌هايش در 
اين ســال‌ها و رويكردي كه در زندگي و در شعر داشته 
توضيحاتــي ارائه كــرد و گفت که تلاش كــرده در اين 
سال‌ها سايه ديگرخواهي، عشــق و آرمان از سر شاعري 
كه احساساتش را به سطح اجتماعي كشانده، دور نشود 
و مغلوب نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه و محاســبات ايدئولوژيك 
نشود.  او با اشاره به يكي از شــعرهايش كه در سال‌هاي 
جنگ سروده شده بود، از دغدغه پرسشگري در دوره‌هاي 

مختلف تاريخي سخن گفت و تأيكد كرد که آنچه در اين 
كتاب آمده، حاصل همين نگاه و تأملات شخصي است. 
شعرهايي كه به گفته او در ســال‌هاي مختلف در دلش 

شكل گرفته و بر كاغذ جاري شده‌اند. 
كاكايي همچنين يادآور شد مجموعه »از تو چه پنهان« 
شامل تازه‌ترين آثار منتشر نشــده او در سه بخش شعر 
كلاسيك، شعر محاوره و شعر سپيد است؛ اثري كه توسط 
انتشارات چراغك منتشر شــده و عنوان آن نيز از شعري 
برگرفته شده كه پيش‌تر در فضاي مجازي مورد استقبال 

گسترده مخاطبان قرار گرفته بود. 
در ادامه مراســم، اســماعيل اميني از دوستي و سال‌ها 
همراهي با عبدالجبار كاكايي ســخن گفت. او با اشاره به 
ويژگي‌هاي اخلاقي اين شاعر اظهار داشت كه رابطه‌اش 
با كاكايي همواره فراتر از همكاري‌هاي ادبي و مبتني بر 
برادري و آموختن بوده اســت. اميني حضور چهره‌هاي 
متعدد فرهنگي و هنري در اين مراسم را نشانه‌اي از نفوذ 

منش، كلام و شعر كاكايي در ميان مردم دانست. 
بخش مهمي از اين مراسم به شعرخواني و اجراي آثار ادبي 
اختصاص داشت. علي ايليا، صابر ساده، يلدا انگاري، بهروز 
ياسيني، مهدي اســتاداحمد، مهدي ايوبي، بابك بهراد، 
اميد روزبه و اميد صباغ‌نو از جمله شاعراني بودند كه در 

اين مراسم به شعرخواني پرداختند. 
در بخش‌هاي ديگري از برنامه نيز موسيقي و ترانه حضوري 
پررنگ داشــتند. همچنين وحيد مهــراد نوازنده پيانو و 
ميثم اكبري خواننده موسيقي، اجراي مشتركي را روي 

صحنه بردند. 
سامي تحصيلداري و داوود رحمت‌الهي نيز با اجراي ترانه 
فضاي مراسم را همراهي كردند. در كنار اين اجراها، عباس 
سجادي و رضا مهدوي نيز طي سخناني كوتاه درباره شعر، 

ترانه و جايگاه عبدالجبار كاكايي سخن گفتند. 
مراسم رونمايي »از تو چه پنهان« بيش از آنكه صرفاً آييني 
براي معرفي يك كتاب باشد، به ديداري صميمانه ميان 
اهالي شعر، موسيقي و فرهنگ تبديل شد، شبي كه در آن 
شعرهاي كاكايي، نه فقط از دل صفحات يك كتاب، بلكه 
از زبان دوستان، همكاران و مخاطبانش دوباره شنيده شد. 

موج انصراف هنرمندان از جشن ترامپ براي ۲۵۰سالگي امريكا
جشن ۲۵۰ ســالگي امريكا پيش از آغاز، وارد بحران شد؛ چندين 
هنرمند مشهور در اعتراض به آنچه پنهان‌كاري درباره ارتباط اين 
رويداد با دولت دونالد ترامپ خوانده‌اند از برنامه كنار كشــيدند. 
به گزارش فارس، چندين خواننده و گروه موسيقي كه قرار بود در فستيوال 
»نمايشــگاه بزرگ ايالتي امريكا« در واشــینگتن دي‌سي به مناسبت 
دويست‌وپنجاهمين ســالگرد اســتقلال امريكا روي صحنه بروند، در 
روزهاي اخير از حضور در اين رويداد انصراف داده‌اند، اقدامي كه به بحث 
تازه‌اي درباره سياسي شدن برنامه‌هاي ملي در دوران رياست‌جمهوري 

ترامپ دامن‌ زده است. 
اين رويداد قرار است از ۲۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئيه در »نشنال مال« واشینگتن 
برگزار شود و بخشي از مجموعه برنامه‌هاي ســازمان فريدم ۲۵۰ براي 
بزرگداشت ۲۵۰ سالگي ايالات متحده است.  يكي از نخستين هنرمنداني 
كه از اين برنامه كناره‌گيري كرد، رپر مشهور يانگ ام‌سي بود، هنرمندي 

كه با ترانه موفق »باست ا موو« در اواخر دهه ۱۹۸۰ به شهرت رسيد. 
او در شــبكه‌هاي اجتماعي اعلام كرد برگزاركننــدگان هنگام دعوت از 
هنرمندان، هيچ اشاره‌اي به ارتباط سياسي رويداد نكرده بودند و نوشت 
كه اميدوار است در آينده در واشینگتن و در برنامه‌اي كه »اينقدر سياسي 
نباشد« اجرا داشته باشــد.  پس از او، موريس دي نيز با انتشار پيامي در 
اينستاگرام اعلام كرد كه گروه او در اين جشن شركت نخواهد كرد. او در 

متني كوتاه نوشت: جواب من منفي است. 
در ادامه، گروه افسانه‌اي كومودورز نيز انصراف خود را اعلام كرد. اعضاي 
گروه تأيكد كردند كه نمي‌خواهند با هيچ حزب سياســي خاصي پيوند 
بخورند.  در بيانيه اين گروه آمده است: موسيقي هميشه صداي ما بوده 

اســت و ما ترجيح مي‌دهيم به‌طور علني با هيچ حزب سياســي خاصي 
همسو نشويم. ما از پيشرفت و بهبود شرايط براي همه امريكايي‌ها حمايت 
ميك‌نيم.  خواننده موسيقي كانتري مارتينا مك‌برايد نيز در بيانيه‌اي در 
شبكه ايكس )توئيتر ســابق( اعلام كرد كه تصور ميك‌رد براي حضور در 

يك برنامه غيرسياسي دعوت شده است. 
او نوشت: به من فرصتي براي اجرا در يك رويداد غيرحزبي ارائه شده بود، 

اما بعداً مشخص شد واقعيت چيز ديگري است. 
همچنين برت مايكلز، خواننده گروه پويزن نیز در بيانيه‌اي مفصل توضيح 
داد آنچه در ابتدا به او معرفي شده بود »جشــني براي امريكا« بوده، اما 

به‌تدريج به رويدادي »تفرقه‌افكن« تبديل شده است. 
مايكلز علاوه بر انتقاد از ماهيت سياسي برنامه، نگراني‌هايي را نيز درباره 
مســائل امنيتي مطرح كرد.  همچنين خوانندگان اصلي گروه جنجالي 

ميلي وانيلي در بيانيه‌اي جداگانه تأيكد كردند كه آنها در اين فستيوال اجرا 
نخواهند كرد.  برخي گروه‌ها مانند گروه سي+ سي موزيك فكتوري نيز با 
اعلام عدم حمايت از ترامپ عنوان كرده‌اند در اين برنامه حضور خواهند 
داشت. فيدم ويليام، عضو اين گروه در ويدئويي تصريح كرد اگرچه از ترامپ 

حمايت نميك‌ند، اما همچنان در اين جشن اجرا خواهد داشت. 
اين وقايع در حالي رخ داده است كه سازمان فريدم ۲۵۰ كه سال گذشته 
با حمايت دولت ترامپ تأسيس شد، مدعي شده است برنامه »نمايشگاه 

ايالتي بزرگ امريكا« سياسي نيست. 
اين سازمان خود را يك نهاد غيرانتفاعي معرفي ميك‌ند كه هدفش »متحد 
كردن امريكايي‌ها حول دويســت‌وپنجاهمين سالگرد تأسيس كشور« 
اســت.  يكت كراچ، مديرعامل فريدم ۲۵۰، از سوي ترامپ براي هدايت 
اين سازمان منصوب شده است، موضوعي كه به انتقادها درباره استقلال 

سياسي آن دامن ‌زده است. 
سخنگوي سازمان، ريچل ريســنر در بيانيه‌اي كناره‌گيري هنرمندان از 
اين برنامه را »سروصدا« ناميد و گفت اين »اختلافات« نبايد »ما را از اين 

لحظه تاريخي منحرف« كند. 
كاخ سفيد از چندين برنامه بزرگ براي گراميداشت ۲۵۰ سالگي استقلال 
امريكا حمايت ميك‌ند. از جمله اين برنامه‌ها مي‌توان به برگزاري مسابقه 
UFC در محوطه كاخ سفيد، فســتيوال نمايشگاه بزرگ ايالتي امريكا و 

همچنين مسابقه اتومبيلراني گرندپري در واشینگتن اشاره كرد. 
با اين حال، موج كناره‌گيري هنرمندان نشان مي‌دهد حتي مراسمي كه 
قرار است نماد وحدت ملي باشد نيز در فضاي به‌ شدت قطبي‌ شده سياسي 

امريكا از مناقشه و اختلاف مصون نمانده است. 

  سيد مرتضي ذاكر
جملات و سؤالات  پتك‌گونه و ويران‌كننده 
مسعود فراســتي در برنامه هفت خطاب به 
هنرمندان و سلبريتي‌هايي كه بعد از گذشت 
بيش از 90 شب از قيام شــبانه‌روزي مردم 
ايران در مقابل تجاوز وحشــيانه دشــمن 
صهيوني- امريكايي همچنان عنصر غايب 
در تجمعات ميداني هستند، بهانه‌اي است 
تا خط پررنگ شده تشخيص مرد از نامرد را 
همچنان مقابل چشمان‌مان داشته باشيم. او 
خطاب به هنرمندان گفت: »دوستان سينمايي 
ما كجايند؟! من يك شب هيچ‌كدامشان را 
نديدم و مردم هم نديدنــد. اين يك فاجعه 
است و نشان مي‌دهد عقب بودن سينماگران 
خيلي زياد است.« اين مقايسه و نتيجه‌گيري 
فراستي سنجه مناســبي است و  منطبق با 
جمله معروف شــهيد چمران در سال‌هاي 
ابتدايي پيروزي انقلاب است، جايي كه چمران 
بعد از انتصابش در شوراي عالي دفاع از سوي 
امام روح‌الله)ره( نوشت: »وقتي شيپور جنگ 
نواخته شود، فرق بين مرد و نامرد، تشخيص 
داده مي‌شود.« بيش از 90 شبانه‌روز است كه 
اقشار مختلف »مردم ايران« در دفاع از وطن 
و غيرت ملي‌شان همچنان در خيابان حضور 
دارند، اما يك عده‌اي نان بــه نرخ روز خور 
كه در بزنگاه‌هــاي تاريخي توان ايفاي نقش 
درختان كنار خيابان را هم ندارند در سكوتي 
مرگبار به سر مي‌برند، سكوت هراس‌انگيزي 
كه ريشــه در باورهاي اجاره‌اي آنها دارد، تا 
جايي كه حتي خون پــاك 168 دانش‌آموز 
پرپر شده در مدرسه شــجره طيبه ميناب 
هم باعث نشد كه دســت از منفعت‌طلبي و 
ترسو بودن بردارند و همچنان در پيله چرك 
و سياه سكوت‌شــان غوطه مي‌خورند، اما 
فردا روز ديگري اســت و ترسوها و خائنان 
به ملت و ميهــن تا ابد در اذهــان جامعه و 
تاريخ در دسته نفرين‌شــدگان قرار دارند. 

حدود 47 ســال قبل و در آبان‌ماه 58، شهيد 
چمران در پاســخ به انتصابش در شوراي عالي 
دفاع از طرف امام خميني)ره( نوشت: »سوگند 
به شــيپور جنگ و به فداييان از جان گذشته، 
وقتي شيپور جنگ نواخته شود؛ فرق بين مرد و 
نامرد، تشخيص داده مي‌شود.« جمله مشهوري 
كه با گذشــت حدود نيم قــرن همچنان يك 

سنجه دقيق براي جدا كردن دوست از دشمن 
است. شايد بتوان حرف‌هاي مسعود فراستي در 
برنامه ســينمايي هفت كه غيبت هنرمندان و 
سلبريتي‌ها در تجمعات مردمي را مورد خطاب 
قرار داد، نمايشي ميداني از جمله معروف شهيد 

چمران دانست. 
فراســتي كه با عنوان سرشــناس‌ترين و البته 
غيرقابــل پيش‌بيني‌تريــن منتقد ســينماي 
كشورمان شناخته مي‌شــود در ميز »نقد نقد« 
برنامــه »هفت« با اشــاره به حضــور مردم در 
تجمعات شبانه در پي جنگ سوم تحميلي، در 
تحليل مردم ايران اظهار داشت: من مردم را زياد 
ديده‌ام؛ در دوران انقلاب و ديگر مقاطع، اما چيزي 
كه اينجا در اين مقطع ديده‌ام، چند بار گفته‌ام، 
بي‌نظير است و هيچ جاي تاريخ، هر جايي را ورق 
بزنيد، چنين چيزي نمي‌بينيد. ممكن اســت 
چنين جمعيتي براي يك مراسم وجود داشته 
باشــد و در امريكا ميليون‌ها نفر عليه ترامپ به 
خيابان‌ها آمدند، ولي آن اتفاق طي يك روز و در 
يك مراسم دو ساعته بود، نه 90 شب كه هر شب 
در برخي نقاط تا صبح برنامه ادامه داشته باشد. 
 زنان؛ نقش دكوري يا كنشگران جامعه

وي با طرح اين پرسش كه ريشــه اين اتفاقات 
چيست، تأيكد كرد: به‌خصوص خانم‌ها از يك 
ابژه بيك‌نــش به يك ســوژه كنش‌مند تبديل 
شــدند. ابژه‌اي كه جاي او در خانه است و نبايد 
از خانه خارج شــود، اما او بيرون آمده؛ وقتي از 
خانه بيرون آمده است، يعني به‌جاي ابژه، تبديل 
به يك سوژه شده و حالا يك سوژه كنش‌مند و 

مطالبه‌گر است. 
فراستي عنوان كرد: به نظر من و شكر خدا، اين 
روند و اين ســوژه كنش‌مند و مطالبه‌گر تمام 
نمي‌شود و حقوقش را مطالبه ميك‌ند و مسئولان 
بايد آمادگي اين موضوع را داشــته باشند كه با 

كساني روبه‌رو نيســتند كه به صورت دكوراتيو 
به خيابان آمده باشــند و بعد از اين اتفاقات به 
خانه مي‌رونــد و همه‌چيز تمام مي‌شــود، ابداً 
چنين چيزي نيست. من بابت اين موضوع خيلي 
خوشــحالم. اين حضور، من داخل گيومه و من 
روشنفكر را تميز و آماده ياد گرفتن و معاشرت 

كردن با مردم ميك‌ند. 
اين كارشناس و منتقد ســينما تصريح كرد: با 
اتفاقات خيابان و حضــور ميليوني مردم، مردم 
ديگر يك توده نيستند، بلكه يك جمعيت عظيم 
تعيينك‌ننده‌اند و هر كسي با اين مردم مماس 
نشود، اوســت كه از اوضاع عقب است. من فكر 
ميك‌نم كه اين سوژه مطالبه‌گر كه يك عمر از 
نظر اخلاقي و حتي مذهبي جاي زن را در خانه 

مي‌دانست، تغيير پيدا كرد. 
فراســتي تأيكد كرد: دوســتان ســينمايي ما 
كجايند؟! من يك شب هيچك‌دامشان را نديدم 
و مردم هم نديدند. البته مردم هم از ديدن من 
تعجب ميك‌ردند و فكر ميك‌ردند من هم از همان 
قماشم، در حالي كه اصلًا از آن قماش نيستم و 
البته مردم اين را متوجه شــدند. سينماگران 
كجايند؟ اگر حتي در لانگ‌شــات مردم را در 
دوربين‌شان بياورند، در حالي كه حتي مي‌توانند 
از دل اين مردم ســوژه دربياورند، در حالي كه 
اصلًا اين سينماگران نيســتند. اين يك فاجعه 
است و نشــان مي‌دهد عقب بودن سينماگران 

خيلي زياد است. 
 بازنويسي نقش شعار و پرچم

اين منتقد ســينما با تأيكد بر اينكه »الله‌اكبر« 
صرفاً يك شعار مذهبي نيست، عنوان كرد: قبل 
از اين واقعه، افرادي كه كامــاً مذهبي بودند، 
»الله‌اكبر« را مي‌فهميدند و فكر ميك‌نم همين 
افراد هم بايد در معناي ايــن كلمه تجديدنظر 
كننــد. »الله‌اكبــر« يــك شــعار مبارزاتي و 
ســاح اســت. ماركس مي‌گفت: »دين افيون 
توده‌هاست«. الان دلم مي‌خواست ماركس بود 
و مي‌ديد كه چگونه اين، ســاح مبارزه است و 
»الله‌اكبر« از نماز درآمده و سر جاي خودش قرار 
دارد و اينجا چيزي به آن اضافه شــده است كه 
حتي براي افرادي مثل من كه از اين فاز فاصله 

داشتم، اين فاصله را از بين مي‌برد. 
وي در خصوص شــعار »الله‌اكبر« گفت: درباره 
اين مردم بايــد محترمانه نگاه كنيــم و درباره 
»الله‌اكبر« بدانيم كه اين سلاح شبيه همان برنو 
و موشكي است كه بچه‌ها به دشمن مي‌زنند و 
يك سلاح جمعي است كه در كانتكست قهرمان 
وجــود دارد. امروز مردم يــك قهرمان جمعي 
ساخته‌اند كه البته ما نســاخته‌ايم، بلكه مردم 
ســاخته‌اند و نفهميــدن آن نه‌تنها بي‌معرفتي 
است، بلكه بدتر از آن است، چراكه وطن را هم 
نمي‌فهميم، چون به نظر من تبلور اين وطن در 

اين جمعيت است. 
فراستي با اشاره به نماد »پرچم ايران« گفت: ما 
تا قبل از جنگ تحميلي صورت‌گرفته، معناي 
پرچــم را نمي‌فهميديم. مفهــوم آن تنها براي 
ما يك آيكون بود و امروز ما با مشــاهده پرچم، 
شادابي و قدرت را مي‌فهميم كه در باد حركت 
ميك‌ند و مردم به ما ياد دادند و ياد مي‌دهند كه 
با‌حجاب و بدحجاب برايشــان مسئله نيست، 

وطن براي مردم مسئله است. 

پتك پرسش‌های منتقد سينما
 بر سر سينماگران بي‌هنر
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    رویداد

سريال »كوري« به كارگرداني ســجاد پهلوان‌زاده از 
جمعه ۲۹ خرداد در شبكه نمايش خانگي پخش مي‌شود. 
ســريال »كوري« بــه كارگرداني ســجاد پهلــوان‌زاده و 
تهيهك‌نندگي كاظم دانشــي اثر جديدي است كه به زودي 
از فيلم‌نت پخش مي‌شــود.  فيلمنامه اين مجموعه توسط 
امير ابيلي نوشته شده اســت و از جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، 
هر هفته ساعت ۱۲ ظهر منتشــر خواهد شد.  مريلا زارعي، 
امير جعفري، سارا بهرامي، محسن قصابيان و امير نوروزي 
با حضور افتخاري عباس جمشيدي، شهرام قائدي، سيدعلي 
صالحي، عرفان ناصري، يسنا ميرطهماسب، مريم كاوياني و 

پرويز فلاحي‌پور، با معرفي ســحر لطفي، وحيد منتظري و 
با نقش‌آفريني حديث ميراميني، مجيد نوروزي، ســتايش 
دهقان، پويا نوروزي، غزاله اكرمــي، جلال محبي و محمد 

اشكان‌فر بازيگران اين اثر هستند. 

توليد ســريال »بچه‌زرنگ« با نام »گروه نجات جنگل« 
در ايام جنــگ ۱۲ روزه و جنگ رمضــان ادامه يافته و 
اين روزها در مراحل آماده‌ســازي براي انتشار است. 
نسخه ســريالي »بچه زرنگ« با نام »گروه نجات جنگل« به 
كارگرداني بهنود نكويي و محمدجواد جنتي اكنون فرايندهاي 
پاياني ساخت را سپري ميك‌ند.  نگارش اين سريال اپيزوديك 
را جمعي از نويســندگان به سرپرستي محمدجواد جنتي و 
بهنود نكويي برعهده داشته‌اند و جهان داستان آن به صورت 
اســپين‌آفي از فيلم ســينمايي »بچه‌زرنگ« پيش مي‌رود.  
مراحل پس‌توليد اين سريال كه پروداكشن سنگيني داشته 
در ماه‌هاي گذشته ادامه داشته است. در ايام جنگ ۱۲ روزه و 

جنگ اخير عوامل مشغول به كار بودند تا هرچه زودتر سريال 
»بچه‌زرنگ، گروه نجات جنگل« به عنوان هديه‌اي در جهت 
ايجاد شادي و آرامش براي كودكان ايران، به ويژه در ايام پس 
از جنگ تحميلي در دسترس‌شــان قرار گيرد.  اين سريال 
محصول مشترك كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 

گروه هنرپويا و پلتفرم فيلم‌نت است. 

پخش سريال »كوري« از جمعه ۲۹ خرداد

آماده‌سازي سريال »بچه‌زرنگ« 
براي انتشار

    دیدگاه

اخلاق هنر 
در زمانه جنگ

  محمد عباسي
در روزگار جنگ، همه‌ چيز دستخوش تغيير مي‌شود، نه‌تنها 
نگرش به موضوعات روزمــره و دغدغه‌هايي كه در زندگي 
جريان دارد، بلكه حافظه و حتي شيوه ديدن جهان. در چنين 
زمانه‌اي هنر نيز نمي‌تواند بيرون از ميدان بايستد. هنرمند 
چه بخواهد و چه نخواهد با واقعيتي روبه‌روست كه سرشار از 
رنج، خشونت و فقدان است. پرسش مهم اما اين است؛ هنر در 
برابر جنگ چه مسئوليتي دارد و مرز اخلاقي بازنمايي رنج و 
ويراني كجاست؟ نخستين كاركرد هنر در زمان جنگ، ثبت 

تجربه انساني است. 
جنگ اغلب با آمار، گزارش‌هاي رسمي و روايت‌هاي سياسي 
تعريف مي‌شــود، اما هنر مي‌تواند آنچه را در ميان اعداد و 
بيانيه‌ها گم مي‌شــود حفظ كند؛ ترس يك كودك، سكوت 
يك شهر و اندوه خانواده‌اي در سوگ و فقدان عزيزي. شعر، 
عكاسي، موسيقي و سينما مي‌توانند به حافظه جمعي شكل 
بدهند و آنچه را كه ممكن است در هياهوي خبرها فراموش 
شود، در قالبي انســاني و ملموس ثبت كنند. در اين معنا، 
هنر نه صرفاً زيبايي‌آفريني، بلكه نوعي شهادت دادن است؛ 
شهادتي درباره رنج انســان. اين ثبت تجربه صرفاً ثبت يك 
فاجعه نيســت، بلكه ثبت يك بي‌عدالتي است. با اين حال، 
همين توانايي هنر براي تأثيرگذاري، پرســش‌هاي اخلاقي 
جدي نيز به همراه مي‌آورد. آيا مي‌توان رنج انســان‌ها را به 
موضوعي براي تماشــا تبديل كرد؟ آيا بازنمايي ويراني اگر 
بيش از اندازه زيباشناسانه شود، خود به نوعي عادي‌سازي 
خشــونت نمي‌انجامد؟ يكي از خطرهاي مهم در هنر زمانه 
جنگ، تبديل درد به تصويرهايي خوش‌ساخت، اما بي‌جان 
است، آثاري كه به‌ جاي انتقال حقيقت رنج، تنها از آن بهره 
عاطفي مي‌برند و به گونه‌اي به جاي تأثيرگذاري درست شايد 
بتوان گفت از آن سوءاســتفاده احساسي مي‌شود. در اينجا 
مسئله فقط »چه گفتن« نيست، بلكه »چگونه گفتن« اهميت 
پيدا ميك‌ند. اخلاق هنر در جنگ، پيش از هر چيز به حفظ 
كرامت انسان وابسته است. هنري كه رنج را به كالايي ديدني 
بدل كند، هرچند از نظر فني درخشــان باشد، از مسئوليت 

انساني خود فاصله گرفته است. 
در مقابل، اثر اخلاقي آن است كه انســان رنجك‌شيده را نه 
به‌عنوان ابژه‌اي براي ترحم، بلكه به‌مثابه فردي داراي صدا، 
تاريخ و شــأن نشــان دهد. هنر بايد به قرباني امكان ديده‌ 
شدن بدهد، نه آنكه او را در قاب‌هايي از پيش‌ساخته زنداني 
كند. در اين ميان، سرنوشــت كودكان در جنگ‌ها يكي از 
تكان‌دهنده‌ترين پرسش‌هاي اخلاقي پيش‌روي هنر است. 
كودكي كه دفتر و مدادش ناگهان جــاي خود را به صداي 
آژير و انفجار مي‌دهد، تصويري است كه هر وجدان بيداري 
را متوقف ميك‌ند. هنر مي‌تواند ياد چنين كودكاني را از دل 
فراموشي بيرون بكشد؛ مي‌تواند نشان دهد كه پشت هر خبر 
كوتاه، زندگي‌ ناتمام، رؤيايي نرســيده و آينده‌اي خاموش‌ 

شده وجود دارد. 
وقتي هنرمند به ســراغ روايت كودكان مي‌رود، در حقيقت 
از شكننده‌ترين و انساني‌ترين بخش زندگي دفاع ميك‌ند؛ 
وقتي يك موشك از سوي ارتشي تروريستي همچون امريكا، 
مدرسه‌اي را در ميناب يا هرجاي ديگر هدف مي‌گيرد هنر 
نمي‌تواند مثل يك گزارشگر بي‌طرف فقط ثبت كند. وظيفه 
اخلاقي هنر اين است كه فاعل فاجعه و راوي رنج را نام ببرد. 
از ســوي ديگر، هنر در زمان جنگ تنها كاركرد سوگوارانه 
ندارد. هنر مي‌تواند پناهگاهي بــراي حفظ اميد، همدلي و 
از همه مهم‌تر، ســنگري براي بيداري باشد. يك ترانه، يك 
نقاشي، يك نمايش يا يك شعر، فراتر از روايت رنج مي‌تواند 
قطب‌نماي اخلاقي جامعه در تشــخيص حق از باطل باشد. 
اين ويژگي هنر به مخاطب كمك ميك‌ند تا با شناخت دقيق 
طرف باطل و درك ريشه‌هاي خشونت، از دام سوگواري صرف 
رها شــود. هنر متعهد با تقويت روحيه مقاومت و حمايت از 
مظلوم، جان‌ها را براي ايستادگي در برابر تهديدهاي مشابه 
و خطراتي كه ممكن است در آينده از سوي همان جبهه يا 
جبهه باطل ديگري ســر بزند، آماده و مسلح كند. اما شايد 
مهم‌ترين وظيفه هنــر در زمانه جنگ، مقاومــت در برابر 
فراموشي باشــد. جنگ‌ها روزي پايان ميي‌ابند، اما خاطره 
انسان‌هايي كه در آنها زيسته‌اند، اگر ثبت نشود، به‌سادگي در 
گردوغبار تاريخ گم مي‌شود. هنر مي‌تواند حافظ اين خاطره‌ها 
باشد؛ حافظ نام‌ها، چهره‌ها، آرزوها و زندگي‌هايي كه نبايد 

تنها به يك خبر كوتاه در آرشيوها تبديل شوند. 
در نهايت هنر در زمان جنگ، نه تجملي بي‌فايده است و نه 
صرفاً ابزاري براي تســكين. هنر مي‌تواند سند باشد، مرثيه 
باشد، اعتراض باشد و حافظه باشــد، اما تنها زماني به اين 
كاركردها وفادار مي‌ماند كه شأن انسان را در مركز نگه دارد. 
شايد در روزگاري كه صداي انفجار بلندتر از كلمات شنيده 
مي‌شود، هنر در برابر كساني كه كودكان را در مدارس و مردم 
را در خانه‌هايشان هدف مي‌گيرند، نه مي‌تواند سكوت كند و 

نه مي‌تواند با كلي‌گويي از كنار نام ظالم بگذرد. 

اميرالمؤمنين امام علي 
عليه‌السلام:

از  نهــى  خداونــد 
منكــر را بــراى بــاز 
سبك‌سران  داشــتن 
]از زشــت‌كارى[ واجب 

فرمود. 

نهج‌البلاغه، الحكمه ٢٥٢

درباره مردم بايد محترمانه 
نگاه كنيم و درباره »الله‌اكبر« 
بدانيم كه اين ســاح شبيه 
همان برنو و موشــكي است 
كه بچه‌ها به دشمن مي‌زنند 
و يك سلاح جمعي است كه در 
كانتكست قهرمان وجود دارد


